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مردى از شــام به مدينه مى آيد، تبليغات ســوءِ معاويه 
عليه على‌)ع( و خاندانش در شــام غوغا مى‌كند، از مكتب‌خانه 
و كودكســتان، تا مساجد و منابر و نمازهاى جمعه، همه‌جا از 
على به بدى ياد مى شود و عموم مردم بر اثر اين تبليغات، تنفّر 
عجيبى از على پيدا كرده اند؛ مرد شامى در مدينه شخصى را 
مشاهده كرد كه به همراه جمعى از مردم در حال عبور بودند، از 
كسى پرسيد: اين شخص كيست؟ پاسخ داد: او حسن‌بن علىّ‌بن 
أبي طالب‌)ع( است. مرد شامى همين كه فهميد او فرزند على 
اســت، به قول معروف دهان را باز كرد و چشم‌ها را بست و در 
نهايت خشــم و بغض هر چه از دهانش در آمد به آن حضرت 
توهين كرد. حضرت ايستاده و به توهين‌هاى او گوش مى داد! 
وقتى كه ســخنان مرد شامى به پايان رسيد، امام)با اينكه مى 
توانســت با اشاره اى به اصحاب و ياران، او را سخت ادب كند؛ 
ولى در اوج قدرت چنين نكرد، بلكه به او( فرمود: از قيافه‌ات پيدا 
است كه اهل مدينه نيستى و مسافر مى‌باشى و جا و مكانى در 
اين شهر ندارى، به منزل ما بيا و ميهمان ما باش. درِ خانه ما به 
روى غريبان باز است، از تو پذيرايى مى‌كنيم، اگر قرض دارى، 
بدهي‌هاى تو را اداء مى‌كنيم، اگر دشمنى در تعقيب توست از 
تو دفاع مى‌كنيم، اگر هم طلب عفو و بخشش كنى از خطاهاى 

تو در مى‌گذريم!
مرد شــامى كه بر اثر خشم و غضب بســان كوره‌اى داغ 
و ســوزان بود، با اين برخورد الهى و خدايى امام، تمام خشــم 

صفحه ۷
یکشنبه ۲۶  اسفند ۱۴۰۳ 
۱۵ رمضان 1446 - شماره ۲۳۸۲۱

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

وضعیت کفاره روزه به دلیل عسر و حرج
س( من یک فرد جوانم که با خانواده زندگی می‌کنم و امرار‌معاشی برای خودم ندارم. از آنجا که چند کفاره روزه به گردن من هست و بیشتر از یک سال از ادا نکردن قضای 

روزه‌های من می‌گذرد. با وجود نداشتن درآمد مستقل، آیا کفاره روزه، چه کفارات عمدی و چه قضای روزه‌ها در یک سال از من ساقط می‌شود؟
ج( اگر کفاره عذری باشد باید هر زمان ممکن شد پرداخت کنید ولی اگر کفاره افطار عمدی روزه ماه رمضان باشد و هیچی‌ک از سه وظیفه‌‌ای را که مخیر میان آنها هستید، نتوانید انجام دهید، 
باید به هر تعداد فقیر که قادرید، غذا بدهید و احتیاط آن است که استغفار نیز بکنید و اگر به هیچ‌وجه قادر بر دادن غذا به فقرا نیستید، کافی است که استغفار کنید، یعنی با دل و زبان بگویید: 
استغفرالله )از خداوند بخشایش م‌یطلبم(. در هر صورت قضای روزه‌ها بر شما واجب است و اگر بدون عذر روزه‌ها را قضا نکرده‌اید برای هر روز یک مد طعام )تقریبا ۷۵۰ گرم گندم، نان، آرد یا 

برنج و مانند آن( به عنوان کفاره تأخیر باید به فقیر بدهید.

خوردن قرص در سحر ماه رمضان
س( در موقع سحر و بدون اطلاع از اذان صبح، قرص‌خوردن چه حکمی دارد؟

ج( به‌طور کلی خوردن قرص از مبطلات روزه است؛ منتها اگر کسی در سحر ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل مک‌یند انجام دهد و سپس معلوم شود 
که آن هنگام صبح بوده است، باید قضای آن روز را بگیرد ولی اگر با تحقیق و علم به اینکه صبح نشده، قرص خورده باشد و بعد معلوم شود که صبح بوده است، قضای آن روز بر او واجب نیست.

به تأخیر انداختن غسل د‌ر سحر
س( چند روز از روزه‌هایم که تعدادش را دقیقاً نمی‌دانم، در شب جنب بودم و غسل را عمداً تا چند دقیقه قبل از اذان صبح به تأخیر می‌انداختم و تیمم بدل از غسل انجام 

می‌دادم. حکم روزه‌هایم چیست؟
ج(اگر تیمم در وقتی انجام شده است که وقت برای غسل وجود نداشته است، روزه‌های گرفته شده صحیح است اگر‌چه مرتکب معصیت شده اید و باید توبه کنید.

نیت روزه برای فردا
س( ۱. کسی به دلیل مریضی در شب ماه رمضان، نیت روزه برای فردا نمی‌کند ولی صبح که بیدار می‌شود می‌بیند حالش خوب است و می‌تواند روزه را بگیرد. آیا می‌تواند 

آن روز را که نیت نکرده بود، نیت روزه کند و آن روز را روزه بگیرد؟ آیا قضا هم باید به‌جا آورد؟
س( ۲. کسی شب تصمیم می‌گیرد به سفر برود، لذا نیت روزه برای فردا نمی‌کند. اگر صبح فردا تصمیمش عوض شود و سفر نرود می‌تواند آن روز را روزه بگیرد؟

ج ۱( اگر از قبل از اذان صبح خوب شده بوده است، بنابر احتیاط واجب باید نیت روزه کند و بعداً نیز روزه آن روز را قضا کند. اگر در اثنای روز ماه رمضان خوب شود، واجب نیست نیت روزه کند 
و آن روز را روزه بگیرد ولی اگر پیش از ظهر باشد و کاری که روزه را باطل مک‌یند انجام نداده باشد، احتیاط مستحب آن است که نیت کند و روزه بگیرد و پس از ماه رمضان باید آن را قضا کند.

ج ۲( بنابر احتیاط آن روز را روزه بگیرد و بعداً نیز آن را قضا کند.

متن شبهه: یکی از انواع جهاد، جهاد با مال است. حضرت 
خدیجه‌)س( چگونه جهاد با مال داشت؟ او مگر چقدر 

ثروت داشت که توانست جهاد مالی کند؟
پاســخ: حضرت خدیجه‌)س( پیش از ازدواج با پیامبر 
اکرم‌)صل‌یالله‌علیه‌و‌آله( به ‌عنــوان یک تاجر موفق )و یکی از 
فعالان اقتصادی( شهرت داشت‌.)1( در توصیف شخصیت ایشان 
بیان شده است: »‌او زنی شریف و با‌‌درایت بود که خداوند خیر 
و کرامت برای او در نظر گرفته بود. به لحاظ نســب در طبقه 
متوسط از انساب عرب جای داشت، اما دارای شرافتی عظیم و 
ثروتی زیاد بود«)2( با این‌ وجود ایشان پیش از بعثت به خاطر 
خویشاوندی، شــرافت و جایگاه حضرت محمد)ص( در بین 
مردم، امانتداری، خوش‌خلقی و راســتگویی ایشان حاضر به 

ازدواج با حضرت شدند.)3( 
حضــرت خدیجه پس از بعثت، تمام اموال خود را در راه 
خدا و پیامبرش صرف کرد تا آنجا که آن حضرت در توصیف 
مجاهدت مالی ایشــان فرمود: »هیچ مالی هرگز به من سود 
نبخشید آن‌گونه که ثروت خدیجه‌)س( به من سود بخشید.«)4(

 اقدامات حضرت خدیجه در مجاهدت مالی و بخشــیدن 
ثروت خود در راه تعالی اســام و مسلمانان و همچنین رفع 
مشکلاتی که از تحریم‌های اقتصادی قریش پدید آمده بود، دلیل 
این بیان حضرت بود. بیش از هشتاد هزار شتر در کاروان‌های 
متعدد، اموال تجاری حضرت خدیجه‌)س( را به مراکز اقتصادی 

جهان آن روز حمل مک‌یردند.)5(
ایشان تمام توان اقتصادی خود را برای کمک به پیامبر و 
پیشبرد اهداف ایشان هزینه کردند تا آنجا که هنگام رحلت، 
مالی برای ایشان بجز مالی اندیک باقی نمانده بود؛ چراکه تمام 

اموالشان را درراه اسلام هزینه کردند.)6(
پیامبر اکرم‌)ص( به‌ واسطه اموالی که حضرت خدیجه در 
اختیارشــان قرار داده بود، به کمک نیازمندان و مستمندان 

با اينكه حلم از فضائل بسيار برجسته و از خوهاى شايسته انسانى است 
ولى مواردى پيش م‌ىآيد كه حلم در آنجا پســنديده نيست و اين گونه 
استثنائات در ساير فضائل اخلاقى نيز ممكن است پيدا شود مثلً در مواردى 
كه حلم و بردبارى سبب جرأت و جسارت جاهلان متعصب مىشود و بر 
فشار و فساد و عصيان خود مىافزايند، در اينجا حلم، پسنديده نيست و 

بايد عكس‌العمل مناسبى نشان داده شود تا آنها سكوت كنند. 

حسن خلق به معنى خاص، آن است كه انسان با گشاده‌روىي و چهره 
شــاد و زبان نرم و ملايم با مردم رو‌به‌رو شود و در هر جا و با هركس با 
خوش‌روئى برخورد كند و لب‌هاىي پر از تبسّم، و كلماتى پر از محبت 
و لطف داشــته باشــد. اين ىكي از فضايل اخلاقى است كه در روابط 

اجتماعى فوق‌العاده مؤثر است.

بیش از هشــتاد هزار شــتر در کاروان‌های متعدد، اموال تجاری حضرت 
خدیجه‌)س( را به مراکز اقتصادی جهان آن روز حمل می‌کردند. ایشان تمام 
توان اقتصادی خود را برای کمک به پیامبر و پیشبرد اهداف ایشان هزینه 
کردند تا آنجا که هنگام رحلت، مالی برای ایشان بجز اندکی باقی نمانده بود 

چراکه تمام اموالشان را درراه اسلام هزینه کردند.

داستان برخورد مرد شامی با امام حسن مجتبی)ع( که بعد از آن همه دشنام 
به حضرت با دیدن محبت حضرت به راه راست هدایت شد، نشان می‌دهد در 
بسیاری از موارد  انسان نباید به قول معروف مته لای خشخاش بگذارد و باید 
گذشت کند و به ایثار روی آورد. لذا الگوی همۀ مسلمانان امام مجتبی‌)ع( 
است که در مقابل همۀ دشنام‌های آن مرد شامی، در عوض به او مهربانی کرد 

و سعی نمود حوائج او را برآورده کند و از او بگذرد.

نقش حضرت خدیجه‌)س( 
در خنثی‌کردن محاصره اقتصادی مشرکان

شکوه حـلم و مدارا با مـردم 
در سيره امام حسـن‌)ع(

آیت‌الله مکارم شیرازی

و غضبــش فروكش كرد، گوئى ظرفــى از آب خنك بر روى 
او ريخته‌اند! او با اين برخورد منقلب شد)شــايد با خود گفته 
باشد: خدايا آنچه را مى‌بينم در خواب است يا بيدارى؟ شخص 
قدرتمندى كه مى‌تواند در مقابل اين همه توهين و ناســزا مرا 

مجازات كند، اين چه برخوردى است كه مى‌كند؟!()1(
! لحظه‌اى كه شما را  مرد شــامى گفت: يا بن رســول الَلّ
ديدم)بر اثر تبليغات سوئى كه در شام شده بود( بدترين مردم 
در نزد من بوديد! ولى اكنون)كه اين برخورد خوش و غير منتظره 

را فرموديد( بهترين مردم روى زمين در نزد من هستيد!)2 و3(
فاصله بين بهترين مردم روى زمين، با بدترين مردم روى 
زمين، فاصله بســيار زيادى است، ولى امام مجتبى)ع( با يك 
برخورد صحيح و امر به معروف بجا و روئى گشاده، اين فاصله 

بلند را از بين برد.)4(
ما هم بايد از اين برخورد درس بگيريم و توجّه داشته باشيم 

كه مخالفان ما دو دسته اند:
1- خطاكاران و كسانى كه بر اثر تبليغات مسموم و سوء، 
برخوردهاى ناشايست و غير‌مناسبى دارند، اين دسته را بايد با 
ملايمت و نرمى هدايت و راهنمايى كرد همانند آن مرد شامى 
كه تبليغات سوء او را دشمن اهل بيت كرده بود و از خطاكاران 

شده بود و با برخورد مناسب امام، هدايت شد.)5(
2- خرابكاران، يعنى كســانى كه دانسته و از روى علم و 
آگاهى مخالفت و دشمنى مى‌كنند. تساهل و تسامح و مدارا در 
اينجا بى‌معنى است، اينجا جاى برخورد قاطعانه و قدرتمندانه 
است.شناخت و جداسازى اين دو گروه و سپس برخورد مناسب 

با هر كدام، كار دقيق و ظريف و لازمى است.)6(
حقیقت حلم و بردبارى در کلام امام مجتبی)ع(

از امام حسن)ع( نقل شــده كه وقتى از حضرتش درباره 
تفسير حلم سؤال كردند فرمود: »كَظْمُ الغَْيْظِ وَ مِلكُ النَّفْس؛ 
حلم فرو بردن غضب و تسلّط بر نفس است.« )7( به گونه‌اى كه 
عكس‌العملى نشــان ندهد و نشانه آن حسن‌برخورد با افراد و 

معاشرت بالمعروف است.)8(
بدیهی است ســلطه بر نفس و مالكيت خويشتن، سبب 
مى‌شود كه انسان در برابر ناملائمات از كوره در نرود و گرفتار 

خشم و آشفتگى‌ها نشود.)9(

همچنین علوّ طبع و بلندى همت و شخصيت بالا از امورى 
است كه به انسان اجازه نمى‌دهد خشم خويش را آشكار كند و 
دست به كارهاى غيرمنطقى افراد خشمگين كم ظرفيت بزند.)10(
ايمان به خــدا و توجه به ذات پاك و صفات او و از جمله 
حلم خداوند در برابر عاصيان و طاغيان نيز مى‌تواند سرچشمه 

ديگرى براى اين فضيلت اخلاقى باشد.)11(
علم و عقل و آگاهى بر نتايج مثبت حلم و پيامدهاى منفى 
خشــم و غضب نيز عامل ديگرى بــراى پيدايش اين فضيلت 

اخلاقى در وجود انسان‌ها است.)12(

با اينكه حلم از فضائل بسيار برجسته و از خوهاى شايسته 
انسانى است، ولى مواردى پيش مى‌آيد كه حلم در آنجا پسنديده 
نيست و اين گونه استثنائات در ساير فضائل اخلاقى نيز ممكن 
اســت پيدا شــود مثلً در مواردى كه حلم و بردبارى ســبب 
جرأت و جسارت جاهلان متعصب مىشود و بر فشار و فساد و 
عصيان خود مىافزايند، در اينجا حلم، پسنديده نيست و بايد 

عكس‌العمل مناسبى نشان داده شود تا آنها سكوت كنند. )13(
در مواردى كه حلم و بردبارى به زيان جامعه و يا مكتب و 
عقيده انسان تمام مىشود در آنجا نيز حلم و سكوت غلط است 
و نيز در مواردى كه حلم نشانه ضعف و ذلت محسوب مىشود 

حلم كار خوبى نيست.)14(
نور دیده پیامبر)ص(؛ الگوی حسن خلق مسلمانان

عالي‌ترين دســتور معاشــرت و برخورد با مردم این‌گونه 
اســت که انســان بايد در دل دو عقيده داشته باشد: )15( يكى 
آنكه در معاشــرت به هم‌نوع محتاج است زيرا طبعاً اجتماعى 
آفريده شده و در بقاء خود به آنها احتياج دارد پس لازم است 
نرم‌گفتار و خوش‌برخورد باشد، ديگر آنكه نيازمند آنها نيست 
و بايد به خود اعتماد كند و خدا را روزى دهنده بندگان داند. 
پس نبايد تملق و چاپلوسى كند و خود را پيش مردم خوار و 
زبون نمايد؛ بلكه در عين خوش‌ر‌وئى و شــيرين سخنى عزت 

كه در روابط اجتماعى فوق‌العاده مؤثر است. )17( در آيات قرآن 
و روايات اســامى و سيره پيشوايان، مطالب فراوانى در زمينه 
آن فضيلت و اين رذيلت ديده مى شــود كه حاكى از اهمّيت 

فوق‌العاده آن در سرنوشت فرد و جامعه است.)18(
قســمت مهمى از موفقيت پيامبر)صلىالله عليه و آله( در 
پيشبرد اهداف خود و همچنين ساير معصومين‌)ع( و بزرگان 
علما و پيشوايان، مرهون همين فضيلت بوده است؛ تاريخ انبياء 
و اولياء و معصومين و به طور كلىّ تاريخ رهبران جهان پر است 

از شواهد زنده اين موضوع.)19(

افتاد)22( كه در كوچه‌هاى مدينه تقاضاى كمك مىكند. حضرت 
او را صدا زد و از او پرسيد به خاطر دارى كه من و برادر و پسر 
عمويم در بيابان نزد تو آمديم و تو بهترين كمك را به ما كردى، 
پيرزن نيكوكار چيزى به خاطر نداشت، ولى امام فرمود: اگر تو به 
خاطر ندارى، من به خاطر دارم. سپس پول زياد و گوسفندان 
فراوانى به او بخشيد و او را نزد برادرش امام حسين‌)ع( فرستاد، 
آن حضرت نيز عطاياى بيشترى به پيرزن داد و سپس او را به 
ســراغ عبدالَلّ بن جعفر فرستادند، او نيز نعمت زيادى به آن 
پيرزن بخشيد و در پايان حديث آمده است: »صارَتْ مِنْ اغْنَى 

النَّاسِ؛ او يكى از ثروتمندترين مردم شد.«)23(
بزرگداشت و اکرام مؤمن 

بدیهی اســت اسلام اکرام مؤمن را لازم م‌یداند، این اکرام 
گاه با کلام است و گاه با دعوت و یا کمک مالی و یا رفع اختلاف 

میان مؤمنین و مانند آن. با این حال خداوند متعال فقط به اصل 
اکرام قناعت نمک‌یند بلکه شاخ و برگ آن را نیز بیان مک‌یند. 
مثلا در قرآن‌مجید آمده است: اگر به نیازمندی کمک مک‌ینی)و 
با این طریق به او اکرام مک‌ینی( نباید آن را با منت گذاشتن و 

اذیت کردن باطل کنی.)24(
در سیرۀ اجتماعی امام حسن مجتب‌ی)ع( م‌یتوان اوج اکرام 
و بزرگداشــت مؤمن را مشاهده کرد، لذا در فرازی م‌یخوانیم، 
فقیری خدمت ایشان رسید و دو بیت شعر خواند که مضمون 
آن این است که در تمام خانه من چیزی که بتوانم آن را حتی 
به یک درهم بفروشــم باقی نمانده است و حتی در چهره من 
اثر فقر روشن است. فقط یک سرمایه برای من مانده است که 
آمده‌ام آن را به شــما بفروشم و آن آبروی من است. آن را هم 
نم‌یخواستم بفروشم ولی دیدم که شما مشتری خوبی هستی.
 امام به مسئول اموال خود فرمود: ما مجموعا چقدر داریم؟ 
او عرض کرد: دوازده هزار درهم. فرمود: همه را بیاور. او عرض 
کرد: این مخارج سال ماست و چیزی باقی نم‌یماند. امام فرمود: 
توکلت به خدا زیاد باشد. او تمام آن اموال را آورد و حضرت همه 
را به فقیر داد و فرمود: این مال کم را قبول کن و گویا تو چیزی 
به ما نفروختی و ما هم چیزی از تو نخریدیم.)آبروی تو کاملا 
محفوظ است و این هم مال اندیک بود که ما در بساط داشتیم.)25(
بر این اســاس گاه اکرام مؤمن موجب به مشقت افتادن او 
م‌یشود مثلا مجلس مهمی ترتیب م‌یدهند و اصرار مک‌ینند که 
باید در مجلس حضور یابد. یا اینکه در مجلسی در حضور او از او 

تعریف مک‌ینند و او از این کار خوشش نم‌یآید.)26(
از: سایت makarem.ir )با تلخیص(

_______________________

1. آيات ولايت در قرآن، ص: 129.
2. منتهى‌الآمال، ج 1، ص 417.

3. آيات ولايت در قرآن، ص 129.
4تا 6. همان؛ ص 130.

7.بحارالانوار، ج 75، ص 102.
8.اخلاق در قرآن؛ ج 3؛ ص403.

9 تا 11.همان؛ ص407.
 12تا 14.همان؛ ص408.

 15.اخلاق اسلامى در نهج‌البلاغه )خطبه متقين(؛ ج 2؛ ص476.
16.همان؛ ص 477.

17تا 19.اخلاق در قرآن؛ ج 3؛ ص135.
 20 و21. بیانات در درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛1387/9/13.

22. اخلاق در قرآن؛ ج 3؛ ص94.
23.بحارالانوار، ج 43، ص 348؛ اخلاق در قرآن، ج 3، ص: 95.

24.بقره؛آیۀ264؛ بیانات دردرس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛1394/7/8.
25. بیانات در درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛1392/5/2.
 26. بیانات در درس خارج فقه؛‌‌ مسجد اعظم قم؛1394/7/8.

در مقابل همۀ دشنام‌های آن مرد شامی، در عوض به او مهربانی 
کرد و سعی نمود حوائج او را برآورده کند و از او بگذرد.)21(
ایثار پیرزن و عکس‌العمل پیشوای نیکی و کرامت؟

در يكى از سفرها امام حسن‌)ع( و امام حسين‌)ع( و عبدالَلّ 
بن جعفر از قافله عقب ماندند و در بيابان تشــنه شدند، از دور 
خيمه چادرنشينى جلب توجه آنها را کرد، به سراغ آن آمدند، 
پيــرزن تك و تنهايى در آن ديدند كه آنها را ســيراب كرد و 
گوسفندى را كه داشــت براى تغذيه آنها آماده ساخت و آنها 
به پيرزن فرمودند اگر به مدينه آمدى به ســراغ ما بيا شــايد 
بتوانيم اين همه محبّت را تا اندازه‌اى جبران كنيم، مدتی بعد 
خشكسالى شديدى در بيابان‌هاى اطراف مدينه شد به‌گونه‌اى 
كه چادرنشينان به شهرها هجوم آوردند و از مردم درخواست 
كمك مىكردند، روزى چشــم امام حسن‌)ع( به همان پيرزن 

نفس و مناعت طبع خويش را بايد حفظ كند.)16( حسن خلق 
به معنى خاص، آن است كه انسان با گشاده‌رويى و چهره شاد 
و زبان نرم و ملايم با مردم رو‌به‌رو شود و در هر جا و با هركس 
با خوش‌روئى برخورد كند و لب‌هايى پر از تبسّم، و كلماتى پر 
از محبت و لطف داشته باشد. اين يكى از فضايل اخلاقى است 

داستان برخورد مرد شامی با امام حسن مجتبی که بعد از 
آن همه دشنام به حضرت با دیدن محبت حضرت به راه راست 
هدایت شد.)20( نشان م‌یدهد در بسیاری از موارد  انسان نباید به 
قول معروف مته لای خشخاش بگذارد و باید گذشت کند و به 
ایثار روی آورد. لذا الگوی همۀ مسلمانان امام مجتب‌ی)ع( است که 

پرداختند. در طول این دوران، پیامبر با این اموال، بده‌یهای 
مسلمانان را ادا کرده، اسیران را آزاد نموده و از ناتوانان حمایت 
مک‌یردند. همچنیــن، به تأمین نیازهای فقرای اصحاب خود 
م‌یپرداختند. بدین‌ترتیب، ثروت حضرت خدیجه‌)س( نقش 
محوری و ب‌یبدیلی در تقویت بنیان‌های اســام و حمایت از 

مسلمانان اولیه ایفا کرد.)7(
نقش خدیجه)س( در دور‌ زدن محاصره اقتصادی مشرکان

مهم‌ترین بخش جهاد مالی حضرت خدیجه مرتبط با سه 
سال هفتم تا دهم بعثت یعنی محاصره اقتصادی مشرکان مکه 

در شعب اب‌یطالب بود.
بر اساس گزارش منابع تاریخی، ایشان در طول این دوره، 
اجناس را چندین برابر قیمت واقع‌یشان خریداری و آن را به 

محاصره‌شدگان م‌یرساند.)8( 
بــه ‌عنوان ‌مثال در این مدت حیکم بــن حزام برادرزاده 
خدیجــه‌)س(، بر شــترها، گندم و خرمــا را حمل مک‌یرد و 
 با زحمــت و خطر زیاد، آنها را به بن‌یهاشــم م‌یرســاند.)9( 

علاوه ‌بر این در موسم حج )ماه رجب و ذ‌یالحجه( که رسول 
خدا و یارانشان م‌یتوانســتند از شعب خارج شوند، مقداری 
آذوقــه و مواد خوراکــی تهیه و ســپس در دوران محاصره 
 در جهــت تأمیــن معاش محاصره‌شــدگان از آن اســتفاده 

مک‌یردند.)10(
بعد از پایان محاصره شعب اب‌یطالب در رمضان سال دهم 
بعثت حضرت خدیجه در این دوران بر اثر شدت سخت‌یها 

و مشکلات از دنیا رفت، اما بخش اندیک از اموال او که بعد 
از پایانی‌افتن محاصره مســلمانان در شعب، باقی مانده بود 
در جریان هجرت مســلمانان به مدینه هزینه شد. برهمین 
اساس نقل شده است که در اثنای هجرت به مدینه‌، برخی 
از مسلمانان به‌خاطر تنگدستی و فقر، قادر به هجرت نبودند، 
اما پیامبر اکرم‌)ص( به کمک باق‌یماندة اموال حضرت خدیجه 
آنان را یاری کردند و بدین‌وســیله توانایی هجرت به مدینه 

را پیدا کردند.)11(
نتیجه‌گیری

حضرت خدیجه‌)س( بعد از ازدواج با رسول خدا‌، همراهی 
فراوانی با آن حضرت برای دســتیابی به اهداف متعال‌یشــان 
داشتند. این همراهی به حدی بود که ایشان نه‌تنها جان خود 
را در راه دفــاع و همراهی با پیامبر اکرم فدا کردند بلکه تمام 

اموال خویش را در اختیار آن حضرت قرار دادند تا بر اســاس 
مصالح مسلمانان و جامعه اسلامی هزینه کنند.
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تأثير فهم قرآن و انُس با آن 
در جبران كمبودهاي جامعه

انس با قرآن دل‌هاى ما را با معارف قرآن آشناتر خواهد كرد. هرچه در دنياى اسلام 
كمبود هست، بر اثر دورى از معارف الهى و معارف قرآنى است. قرآن كتاب حكمت 
است، كتاب علم است، كتاب حيات است. حيات امت‌ها و ملت‌ها در آشنائى با معارف 
قرآن و عمل به مقتضاى اين معارف و عمل به احكام قرآنى است. انسان‌ها اگر طالب 
عدالتند و از ظلم بيزارند، راه مبارزه‌ با ظلم را بايد از قرآن فرا بگيرند. انســان‌ها اگر 
طالب علمند و به وسيله‌ معرفت و آگاهى و علم مي خواهند زندگى را رونق ببخشند 
و راحت و رفاه را براى خودشان تأمين كنند، راهش به وسيله‌ قرآن نشان داده مي 
شود. انسان‌ها اگر در پى ارتباط با خداى متعال و صفاى معنوى و روحى و آشنائى 

با مقام قرب الهى هستند، راهش قرآن است.
ضعف ما امّت مســلمان، عقب‌ماندگى ما، كج‌رفتارى‌هاى ما، كج‌تابى‌هاى ما در 
مسائل اخلاقى و زندگى، همه‌ اينها ناشى از دورى از قرآن است. ملت‌هاى مسلمان 
بر اثر حاكميت طغيانگران و طاغوت‌ها‌ـ كه قرآن مخاطبان خود را از طاغوت‌ها برحذر 
داشته است‌ـ خونشان مكيده شد؛ نه فقط خون اقتصادى‌شان، نه فقط منابع حياتى و 
معادن زيرزمينى و نفت و امثال اينها، بلكه روحيه‌ ايستادگى‌شان، مقاومتشان، طلب 
علوّ و عزّت در دنيا هم از ملت‌هاى مسلمان گرفته شد. ملت‌هاى مسلمان به فرهنگ 
خودشان پشت كردند، فرهنگ ماديگرى را پذيرفتند. با اينكه بظاهر ما كلمه‌ لا‌اله‌الّ‌الله 
گفتيم، در طول زمان مسلمان بوديم، امّا فرهنگ غرب و معارف غرب در دل‌هاى ماها 
اثر كرد و ماها را از حقايق دور كرد. آن وقت نه فقط اقتصادمان را، عزّت دنيوى‌مان 
را از دست داديم، بلكه اخلاق و معالم اخلاقى‌مان را هم از دست داديم. ما اگر دچار 
تنبلى هستيم، اگر دچار ضعف و سستى هستيم، اگر دل‌هاى ما با يكديگر مأنوس 
نيست، اگر در ميان ما بدخواهى وجود دارد، اينها از آثار فرهنگ تزريقاتىِ تحميلىِ 

ضد‌اسلامى و غير‌اسلامى است.

نقش قرآن اين اســت كه ما را از لحاظ ماده و معنا اعتلاء ببخشــد و اين كار را 
قرآن مي كند. كسانى كه با تاريخ آشنا هستند، نمونه‌هايش را در تاريخ ديدند؛ و ما 
مردمِ اين زمان، در زمان خودمان داريم نمونه‌هايش را مشاهده مي كنيم. يك نمونه، 
همين شما ملتّ عزيز ايران هستيد. شما خيال نكنيد در دوران رژيم‌هاى طاغوتى‌‌ـ 
چــه رژيم پهلوى، چه قبل از آنها رژيم قاجــار‌‌ـ ملتّ ايران ذره‌اى اعتبار در محيط 
بين‌المللى داشت؛ نداشت. اين استعداد جوشان و متراكمى كه در ملتّ ما هست، مثل 
يك گنجينه‌ فراموش‌شده‌اى، مثل گنجى در ويرانه‌اى مدفون شده بود؛ مگر به صورت 
تصادفى، يك فردى خودش را نشان بدهد، كه نشان نم‌یداد. اين همه جوان فعّال و 
پرنشاط و مبتكر و علاقه‌مند به پيشرفت كشور كه امروز شما ملاحظه مي كنيد در 
عرصه‌هاى مختلف افتخار مى‌آفرينند، عزّت مى‌آفرينند، نام نيك براى ملتشان درست 
مي كنند؛جوان‌ها آن روز هم بودند، امّا به خاطر غلبه‌ طواغيت، اين حرف‌ها ديگر نبود.

به همين اندازه كه ما يك قدم به سمت قرآن، به سمت معارف قرآنى برداشتيم‌‌ـ 
كه آنچه كه ما به سمت قرآن حركت كرديم، واقعاً يك قدم هم بيشتر نيست‌‌ـ خداى 
متعال به ما عزّت داده اســت، به ما حيات داده اســت، به ما آگاهى و بصيرت داده 
است، به ما قدرت و قوّت بخشيده است. ملّت ما امروز يكى از زنده‌ترين و قوى‌ترين 
ملت‌هاى دنياست. استعداد متراكم و جوشان و آمادگى و مشاهده‌ پى‌درپى پيشرفت‌ها 
در عرصه‌هاى مختلف؛ امروز وضع كشور ما اينجورى است. ملت‌هاى ديگر هم ملتّ 

ما را تحسين مي كنند.
امروز با گذشته قابل مقايسه نيست. در گذشته اين همه تلاوت كننده‌ قرآن، اين 
همه حافظ قرآن، اين همه آشناى با متن قرآن، اين همه عاشق و علاقه‌مند به تلاوت 

قرآن وجود نداشت؛ در‌حالى كه همين كشور بود، همين ملتّ بود.
من يادم هست كه يكى از قرّاء برجسته‌ مصرى ‌‌ـ مرحوم ابوالعينين شعيشع ‌ـ آمده 
بود مشهد و در مسجد گوهرشاد قرآن تلاوت مي كرد، كه خيلى هم خوب مي خواند. 
چون جلسه مال اوقافِ آن زمان بود و اوقاف هم برخلاف امروز كه الحمدلله سازمان 
مفتخرى است، آن روز سازمان بدنامى بود، بنده با اينكه خيلى شائق بودم تلاوت آن 
قارى را بشنوم، نم‌یخواستم بروم در آن مجلس بنشينم؛ از دور نگاه مي كردم و صدا 
را م‌یشنیدم. همه‌ كسانى كه در آن مجلس شركت داشتند، گمان نم‌یكنم پنجاه 
نفر، شصت نفر مي شدند. يك عدّه‌‌اى مأمورين دولتى بودند، يك عدّه‌ هم همين قرّاء 

معروف مشهدى خودمان بودند.

امروز اين شوقى را كه به قرآن در همه‌جا هست، بايد زياد كرد؛ اين را بايد روز‌ 
بــروز افزايش داد. اين تلاوت خوب، صــداى خوب، ترتيب مجلس‌آرائى خوب‌‌ـ كه 
ط  بحمدالله مى‌بينم اين خوانندگان ما در مجلس‌آرائىِ قرآنى تدريجاً ماهر و مســلّ
شده‌اند‌‌ـ چيزهاى باارزشى است؛ فايده‌اش اين است كه ما را با قرآن، با معارف قرآنى، 

با معانى قرآنى آشنا مي كند.
تأثير حفظ قرآن در نزديك‌شدن به فهم آن

يكى از چيزهائى كه مي تواند تدبرّ در قرآن را به ما ارزانى بدارد، حفظ قرآن است. 
ما حافظ قرآن كم داريم. من قبلًا گفتم كه در كشور ما حداقل بايد يك ميليون نفر 
حافظ قرآن باشند ‌‌ـحالا يك ميليون كه عدد كمى است نسبت به اين جمعيتى كه 
ما داريم‌‌ـ امّا حالا چون دوســتان الحمدلله يك مقدّماتى فراهم كرده‌اند، كارهائى را 
مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائى را فراهم مي كنند براى اينكه ان‌شاءالله حفظ راه 
بيفتد، ما هم اميدمان بيشتر شده و به جاى يك ميليون، مي گوئيم ان‌شاءالله ما بايد 

ده ميليون نفر حافظ قرآن داشته باشيم.
البتّه توجّه داشــته باشــيد كه حفظ قرآن قدم اول است. اولاً حفظ را بايد نگه 
داشت. بنابراين حافظ قرآن بايد تلاوت‌كننده‌ مستمر قرآن باشد؛ يعنى مرتباً بايستى 
قرآن را تلاوت كند؛ والّ حفظ از دســت خواهد رفت. بعد بايستى اين حفظ كمك 
كند به تدبرّ، كه اينجور هم هست؛ حفظ حقيقتاً كمك مي كند به تدبرّ. آنجائى كه 
شــما قرآن را تكرار مي كنيد، حافظيد و مي‌خوانيد، فرصت تدبرّ و تعمق در آيات 

قرآن براى شما پيدا مي شود.
انس با تفاسيرى كه مراد از آيه را تبيين مي كنند، خيلى لازم است. وقتى حفظ 
باشد و اين انس با تفسير هم باشد و تدبرّ باشد، همان چيزى كه انتظارش در جامعه‌ 
ما هست، پيش مى‌آيد یعنی: شكوفائى قرآنى. شما تصور كنيد در كشور ما ده ميليون، 
پانزده ميليون كسانى باشند از مردان و زنان كه اينها با معارف قرآن آشنا باشند، ببينيد 
اين چقدر باارزش است. آموزش‌هاى قرآنى را، درس‌هاى قرآنى را، نصايح قرآنى را، 
انذارهاى قرآنى را، بشارت‌هاى قرآنى را در ذهن داشته باشند، آنها را مرور كنند، آنها 
را بر دل خودشان فرا بخوانند؛ اصلًا يك ملّت پولادينى به وجود مى‌آيد. خوشبختانه 

زمينه‌هايش فراهم است. 
امروز هم عزم و اراده‌ ملّت ما عزم پولادينى اســت. امّا آن ساخت قرآنى جامعه 
در آن صورت به دست خواهد آمد، كه ما اميدواريم ان‌شاءالله اين پيش بيايد. شما 
جوان‌هائى كه با قرآن مأنوسيد، اهل قرآنيد، اهل تلاوت قرآنيد، مشترى تلاوت قرآن 
از خوشخوان‌ها هســتيد، يا خودتان جزو آن خوشخوان‌ها هستيد، قدر خودتان را 
بدانيد. ان‌شاءالله خداى متعال به شما اجر خواهد داد. شما در حقيقت صفوف مقدّم 
اين حركت عمومى در جامعه هستيد. ممكن است سختى‌اش بيشتر باشد، امّا اجر و 

ثوابش هم پيش خداى متعال ان‌شاءالله بيشتر است. 
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انس با تفاســيرى كه مراد از آيه را تبيين ميك‌نند 
خيلى لازم اســت. وقتى حفظ باشد و اين انس با 
تفسير و تدبرّ باشــد، همان چيزى كه انتظارش در 
جامعه‌ ما هست، پيش م‌ىآيد یعنی: شكوفائى قرآنى.

ىكي از چيزهائى كه مي‌تواند تدبرّ در قرآن را 
به ما ارزانى بدارد، حفظ قرآن است. ما حافظ 
قرآن كم داريم. من قبلاً گفتم كه در كشور ما 
حداقل بايد كي ميليون نفر حافظ قرآن باشند 
‌-‌ حالا كي ميليون كه عدد كمى است نسبت 
به اين جمعيتى كه ما داريم‌‌- امّا چون دوستان 
الحمدلله كي مقدّماتى فراهم كرده‌اند، كارهائى 
را مشغول شده‌اند و دارند برنامه‌هائى را فراهم 
مي كنند براى اينكه ان‌شاءالله حفظ راه بيفتد 
ما هم اميدمان بيشتر شــده و به جاى كي 
ميليون، مي گویيم ان‌شاءالله ما بايد ده ميليون 

نفر حافظ قرآن داشته باشيم.

قرآن انســان را موجودی می‌داند که علی‌الدوام در تغییر و تحول است و قلب 
انسان را که می‌گویند »قلب«‌، چون زیر و رو می‌گردد و البته ناگفته پیداست که 
مراد از قلب این جسم گوشتی صنوبری شکل طرف چپ بدن نیست، بلکه منظور 
همان روح و روان انسانی است که هر لحظه‌ای حالت جدیدی به خود می‌گیرد. 
پیامبر)صلی‌الله علیه و آله( می‌فرماید:» دل انسان مانند یک پر است که در بیابانی 

به درختی آویزان کرده باشند که باد آن را دائما دگرگون می‌کند.«

هنگامی که نامه‌ای را م‌ینویسند و پایان م‌یپذیرد، ذیل آن نامه 
را مهر مک‌ینند‌، به این معنی که دیگر نم‌یتوان به آن چیزی اضافه 
نمود. قرآن م‌یفرماید: دل هر کس حکم نامه‌ای را دارد؛ که تدریجا 
ســطوری در آن نگاشته م‌یشود اعم از خوب یا بد. ولی به حالتی 
م‌یرسد که این نامه ختم م‌یگردد، لاک و مهر م‌یشود و دیگر حتی 
یک کلمه هم نم‌یشود نوشت. برای این‌گونه افراد پیامبر هیچ اثری 
ندارد و قرآن به رسول‌الله م‌یفرماید: دیگر این‌ها را دعوت نکن. نه 
اینکه از اول دعوت آنها ب‌یثمر شمرده شده باشد؛ بلکه چون آنها انذار 
شده‌اند، دعوت گشته‌اند و حجت بر آنها تمام شده است، ولی آنها قبول 

معنای مهر خوردن قلب 

نکردند و کفر ورزیدند و با این کفر ورزیدن و انکار نمودن، دل‌های 
آنها به این حالت درآمده است. قرآن انسان را موجودی م‌یداند که 
عل‌یالدوام در تغییر و تحول است و قلب انسان را که م‌یگویند »قلب«‌، 
چون زیر و رو م‌یگردد و البته ناگفته پیداست که مراد از قلب این 
جسم گوشتی صنوبری شکل طرف چپ بدن نیست، بلکه منظور 
همان روح و روان انسانی است که هر لحظه‌ای حالت جدیدی به خود 
م‌یگیرد. پیامبر)صل‌یالله علیه و آله( م‌یفرماید: »مثل القلب کمثل 
ریشة فی الفلات تعلقت فی اصل شجرة یقلبها الریح ظهرا لبطن؛ دل 

انسان مانند یک پر است که در بیابانی به درختی آویزان کرده باشند 
که باد آن را دائما دگرگون مک‌یند.«)جامع الصغیر، ج1  ص 102(

مثنوی این حدیث را به نظم درآورده است:
گفت پیغمبر که دل همچون پری است
در بیابانی اسیر صرصری است

باد پر را هر طرف راند گزاف/ گر چپ و گر راست با صد اختلاف
انسان در دو لحظه به یک حالت نیست و بیش از هر چیز تحت 
تأثیر اعمال خویش است، یک عمل نورانی به او نور م‌یبخشد و عمل 
کثیف ظلمانی نور را از انســان م‌یگیرد و او را تاریک مک‌یند. کار 

نیک به دل انسان نرمش م‌یدهد و او را آماده برای پذیرش اندرزها 
و حق و حقیقت م‌ینماید و برعکس اعمال خلاف فطرت انسانی، 
قســاوت دل م‌یآورد و گاهی دل انسان آن‌چنان سیاه م‌یشود که 
قرآن تعبیر مک‌یند، کارش تمام شده و بر دل آنها مهر خورده است. به 
چشم خودش م‌یبیند ولی گویی ندیده است، مثل اینکه پرده جلوی 
چشمش را گرفته است: »و علی ابصارهم غشاوة؛ و بر ديدگانشان 

پرده‏‌اى است.« )بقره/ 7(
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